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صفحه
خاطرهها

آخرینیادگار
میآیند
میروند

جامبهدست
تلخوشیرین

تصویرهایماندگار
میچشانند

درگلویخشکشبهنگام
ودرعمقتنهایی

مزههارا
محمد رئیسیوبازبهیادمیآورم...

ایرج انصاری فرد

درحالکشفسرزمینتازهامدرتو...

ابرمکمیتاقسمتیداردهوایترا

باچشمهایبستهبامقیاسآغوشم

تخمینزدمازدورقطراستوایترا

ازچندمیلیونسالنوریقبلتاحالا

پایمدقیقابرمدارجستجویتبود

پیداستازفصلشرابیرنگپیشرو

سرگیجههایمحاصلانبوهمویتبود

مندرتقابلباتومحتاطممباداکه

تهمینهیدرعشقمیداندیدهایباشی

پشتنقابسادگیوبرهگیکردن

میترسمآخرگرگباراندیدهایباشی

ازنوبرانگیزانبسوزانودلمراباز

سرشارکنازحساندوهغریبیعشق

بااینهمههرروزباتوخوندلخوردن

خواهینخواهیبهتراستاززندگیبیعشق

دیرآمدیبختبلندمدرکنارمن

جایینمیبینیاگررویسرمبنشین

وقتیقفسرابردرختآویختصیادم

برگردرویشاخهایدوروبرمبنشین

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
لطفاًمطالبخودرابادرجشمارهتلفنبهدفتر
روزنامهیاآدرسالکترونیکیذیلارسالنمائید.
آزاد ارسالی، مطالب ویرایش در روزنامه ضمناً

استومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.

کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:طیبه خسروی

                                            toloudaily@gmail.com 

میتراودمهتاب

میدرخشدشبتاب

نیستیکدمشکندخواببهچشمکسولیک

غماینخفتهیچند

خوابدرچشمترممیشکند

نگرانبامناستادهسحر

صبحمیخواهدازمن

کزمبارکدماوآورماینقومبهجانباختهرا

بلکهخبر

درجگرخاریلیکن

ازرهاینسفرممیشکند

نازکآرایتنساقگلی

کهبهجانشکشتم

وبهجاندادمشآب

ایدریغابهبرممیشکند

دستهامیسایم

تادریبگشایم

بهعبثمیپایم

کهبهدرکسآید

درودیواربههمریختهشان

برسرممیشکند

میتراودمهتاب

میدرخشدشبتاب

ماندهپایآبلهازراهدراز

بردمدهکدهمردیتنها

کولهبارشبردوش

دستاوبردر،میگویدباخود:

غماینخفتهیچند

خوابدرچشمترممیشکند

رهااسفندیارینیما یوشیج

رؤیایپریدنشزمانمیخواهد

تااوجرهاییاشنشانمیخواهد

بالیکهشکستهباکبوترمیگفت

پروازهمیشهآسـمانمیخواهد

+++

آوارهیدلسپردنمهرلحظه

درگیرنفسشمردنمهرلحظه

بعدازتونماندهذرّهایآرامش

راضیشدهامبهمُردنمهرلحظه

+++

هـربالشکستهایدعامیخواهد

یادفعهـزارویکبلامیخواهد

سـنگازتـنسـردآسـمانمـیبـارد

پـروازتورافقطخـدامیخـواهد

+++

رفتهاستشکوهدلخوشیازیـادم

هـرلحظهبهیـادبـودنتافـتادم

باتلخیرفتنتوحتّیباید

مـنپاسخاهلکــوچهرامیدادم

رؤیایپریدنشزمانمیخواهد

تـااوجرهاییاشنشانمیخواهد

بالیکهشکستهباکبوترمیگفت

پروازهمیشهآسـمانمیخواهد

+++

رفتهاستشـکوهدلخوشیازیـادم

هـرلحظهبهیـادبـودنتافـتادم

یبــاید ّـ باتـلخیرفتنتــوحتــ

مـنپاسخاهلکــوچهرامیدادم

+++

دلواپسیامشکوههـرساعتبود

دیـوانـهشدنبـرایمنعـادتبود

دروحشتوامتدادنــاآرامــی

ازعاشقیاتخیـالمـنراحتبود

+++

غـمزهـرکشندهدرگلـومیریزد

ازقلبشکستهآرزومیریزد

بـاسسـتیدرارادهاتفهمیـدم

دیــوارهیعشـقمانفـرومیریزد

لیلا دادپور 

بهاوبگو:

سبزینهیسیالچنارانسالخوردهای

نیلوفرینگلیمیانبرکهای

عمیق

یا

اصالتشفافسنگنوشتههایمعابدی!

اما،

اماتورابهنجابتهای

زنانهیمادرت،

بهاونگو؛

»دوستتدارم«

جهانشرا

تمامجهانهاینادیدهاشرا

بهیکبارهوبیامان

آشوبیبیخدا

نکن!

نمیدانی؟

اینتوهمهرزهی

»دوستتدارم«

ستارهنشینگوشوارههای

زنمیشود!

ومیسوزاند؛

آویزانریشههایجانشرا،

آنچنانکه:مینوشدقرارگمشدهاشرا

فشرده،میانملودیخاموش

مزارها

پساینبار؛

حوارا

هواییجهنمهیچبهشتینکن!

ایعشق!ایکهزندگیمانتظارتوست

چشممبهراهمانده،دلمبیقرارتوست

هرچندازنگاهتوعاشقنبودهام

جانم،دلم،تمامتنمداغدارتوست

عیدآمدوبنفشهدمیدونیامدی

عیدآمدوچهفایده؟پسکیبهارتوست

اردیبهشتیم!کهکنارتبهشتیم

بیتوجهنمم،کهبهشتمکنارتوست

منپیرسالوماهنیم،یاربیوفاست

حافظهمازچنینغزلیشرمسارتوست

حتیهمینغزلکهدلیلشتوبودهای

حتیمنیکهشعرترماختیارتوست

پایانشعربازتولبخندمیزنی

غافلازاینکهدیدهیمناشکبارتوست

ایمان زارع


